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 خطبۀ اوّل عید سعید فطر
  
  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حِیمِ  نِ ٱلرَّ حۡمهَٰ ِ ٱلرَّ  ﴿بسِۡمِ ٱللَه

حِیمِ * نِ ٱلرَّ حۡمهَٰ لهمِینه * ٱلرَّ بِّ ٱلۡعهَٰ ِ ره مۡدُ لِلََّ  ٱلۡحه
ينِ * إِيَّاكه نهعۡبدُُ وه إِيَّاكه نهسۡتهعِینُ  لِكِ يهوۡمِ ٱلدِّ  مه

طه ٱلۡمُسۡتهقِیمه *  رهَٰ  ٱهۡدِنها ٱلصِّ
غۡضُوبِ عهلهیۡهِمۡ وه له  طه ٱلَّذِينه أهنۡعهمۡته عهلهیۡهِمۡ غهیۡرِ ٱلۡمه ﴾ صِرهَٰ الِّٓینه  1.ٱلضَّ

  
  

کرِ. نَحمَدُهُ عَلٰی آلائِهِ، کما نَحمَدُهُ عَلٰی بَلائِهِ. و نَستَعینهُُ عَلٰی  ألحَمدُ لِلَهِ الواصِلِ الحمَدَ باِلنِّعَمِ، و النِّعَمَ باِلشُّ
اعِ إلٰی ما نُُیت عَنهُ. و نُؤمِنُ بهِِ إیمانَ مَن عاینَ الغُیوبَ و وَقَفَ عَلَی المَوعودِ  هذه النُّفوسِ  ؛ البطِاءِ عَماا أُمِرَت بهِِ، السِِّّ

ک. ک، وَ یقینهُُ الشَّ  إیمانًا نَفیٰ إخلاصُهُ الشِِّّ
دًا شََیک لَهُ، إلََاً واحِدًا أحَدًا  إلهَ إلاا اللَه وَحدَهُ لا و نَشهَدُ أن لا صَمَدًا فَردًا حَیًّا قَیاومًا دائِمًا أبَدًا، و أنَّ مُُمََّ

هِ و لَو ینِ کلِّ کرِهَ المُشِّکونَ؛  صلیَّ اللَه علیه و آله وسلام عَبدُهُ و رَسولُهُ، أرسَلُهُ باِلَدُیٰ و دینِ الحقَِّ لیظهِرَهُ عَلَی الدا
أُوصیکم یثقُلُ میزانٌ تُرفَعانِ عَنهُ.  یخِفُّ میزانٌ توضَعانِ فیهِ، و لا ]شَهادتَین تُصعِدانِ القَولَ و تَرفَعانِ العَمَل[، لا

ادُ و بِِا المَعاذ؛ زادٌ مُبلَِّغٌ ومَعاذٌ مُنجِحٌ! دَعا إلَیها أسمَعُ داعٍ، و وَعا  2ها خَیُر واعٍ.عِبادَ اللَه بتَِقوَی اللَه الَّتی هی الزا
حِیمِ *  نِ ٱلرَّ حۡمهَٰ ِ ٱلرَّ ينِ * إيَِّاكه نهعۡبدُُ ﴿بسِۡمِ ٱللَه لِكِ يهوۡمِ ٱلدِّ حِیمِ * مه نِ ٱلرَّ حۡمهَٰ لهمِینه * ٱلرَّ بِّ ٱلۡعهَٰ ِ ره مۡدُ لِلََّ ٱلۡحه

غۡضُوبِ عه  لهیۡهِمۡ غهیۡرِ ٱلۡمه طه ٱلَّذِينه أهنۡعهمۡته عه طه ٱلۡمُسۡتهقِیمه * صِرهَٰ رهَٰ آ  لهیۡهِمۡ وه له وه إِيَّاكه نهسۡتهعِینُ * ٱهۡدِنها ٱلصِّ ﴾ٱلضَّ  .لِّینه

 خطبۀ دوّم عید سعید فطر
  

                                                      
 (.1)سوره فاتحه 1 1
 ، با قدری اختلاف.11٤، خطبه 1٦٩)صبحی صالح(، ص  البلاغة نهج 2
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حیمِ  حٰمنِ الرا  بسم اللَه الرا
  

 چند حکایت پر معنا از ملّا نصرالدّین
نصرالدّین را نشناختیم،  میان آمد. ما که این ملاّ ـ به رحمة اللَه علیه نصرالدّین ـ امروز صحبت از ملّا

طور حالا یا همۀ آنها این 1هایش هست؛ولی هر کسی بوده است، بعضی از نکات و دقایق عجیبی در حرف
 گفت:کرد و میجمله، یک روز با شخصی بحث می طور است. مناست یا اینکه بعضی از آنها این

بردار نیست! من و زنم مجموعاً یک منجّم کامل یک از علوم من خدشهمن آدم کاملی هستم و هیچ
آید و زنم هم ام که امروز باران میدست آوردهبه هستیم! زیرا که من با رَمل و اسطرلاب و قواعد نجومی

آید یا آید، پس من و زنم یک منجّم کامل هستیم، چون یا باران میدرآورده است که امروز باران نمی
 صد درست است! در آید! من و زنم حرفمان روی همدیگر صدنمی

 معنا است! محتوا و پر شما ببینید این حرف چقدر پر
 گویند:می

نصرالدّین  روز دختری را برای خودش به عروسی گرفته بود. این دختر خیلی قشنگ بود و ملّایک 
خورد. یک بار ملّا یک قاچ کرد که بفرمایید بخورید! و این دختر مینشسته بود و به او غذا تعارف می

خورم یا از از کدام بخورم؟ از این ب»دختر گفت: « خربزه بخور!»خربزه به دختر تعارف کرد و گفت: 
بعد تخم مرغ جلویش گذاشت « گوید؟!یعنی چه؟! چه می»چون یک قاچ بیشتر نبود، ملّا گفت: « آن؟

بعد « این تخم مرغ را بخور!»ملّا گفت: « کدام را بخورم؟»گفت: « پس این تخم مرغ را بخور!»و گفت: 
خواهی داشته باشی، می هر عیبی»فهمید که چشم این دختر و ملکۀ عالم اصلًا چپ است! ملّا گفت: 

شود؛ اگر مرا دوتا ببینی آنجا دیگر غیرت چون خیلی کار خراب می« داشته باش؛ فقط من را دوتا نبین!
 خدا است!

 این خیلی مهم است؛ و این هم از کلمات ملّا است.
 حکایت ملّا نصرالدّین در استجابت دعای عامّۀ مردم

 گویند:می
نصرالدّین به دکّان نانوایی رفت تا نان سنگک بخرد، دید دکّان نانوایی خیلی شلوغ است. فکری کرد  ملّا

خواهم کار کنم؟ اگر من بخواهم از اینجا نان بگیرم باید تا عصر بایستم؛ امّا من میو با خودش گفت: چه
اللَه! گفتند: بله؟ سد! گفت: خلقشود که بایستم تا بخواهد نوبت به من بربروم و ناهار بخورم، و نمی

                                                      
نصرالدّین؛  ، محمّدجعفر محجوب، ذیل ملّاادبیات عامیانه ایراننصرالدّین رجوع شود به  جهت اطّلاع پیرامون شخصیّت ملّا 11

 زاده، مقدّمه.، جلیل محمّد قلینصرالدّین ملّا، احمد مجاهد، مقدّمه؛ جوحینصرالدّین؛  ، ذیل ملّادائرة المعارف فارسی
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کار کنیم؟ گفت: به آن پشت بروید، در گفت: شما چرا اینجا ایستادید و منتظر نان هستید؟! گفتند: چه
 دهند!آن خانه آش مجّانی می

قدر خلوت همۀ مردم از دکّان نانوایی بیرون ریختند و خلوتِ خلوت شد! همه رفتند تا آش بگیرند. این
جهت انست نان بگیرد و ببرد! با خودش فکر کرد که همۀ این مردم به آنجا رفتند؛ این بیتوشد که می

کنند، لابد یک خبری هست، پس من هم بروم تا ببینم چیست، جهت حرکت نمینیست! و الّا مردم بی
ها دارند اللَه رفت. اتّفاقاً دید که آنو ظرف آشِ ما از بین نرود! خودش هم نان نگرفت و به دنبال خلق

 اش رفت!گیرند، خودش هم یک کاسۀ آش گرفت و به خانهآش می
 بینید که خیلی عجیب است! باید کتابش را بخوانید تا ببینید. حالا قضیّه چیست؟می

اند و مردم کردهیک صورت این است که: واقعاً ملّا به علم غیب خبر داشته است که آنجا آش خیرات می
کردند و این اصلًا گفته است که بروید. صورت دوّم اینکه: اتّفاقاً آش خیرات میدانستند و به مردم نمی
کردند. و اتّفاقاً هم آش خیرات می« کنند!آنجا بروید که آش خیرات می»دانسته است و به مردم گفته است: نمی

 اند، و او هم آش را گرفته است.مردم آش را گرفته
خواهم بگویم اینجا است: هیچ آشی نبوده است و ملّا یک صورت سوّم هم داریم، و این مطلبی که می

خواسته است که مردم را گول بزند که بلند شوند و بروند تا دکّان خلوت هم هیچ خبری نداشته است و می
اند و در خانه را نجا رفتهاند و آبشود و نان خودش را بگیرد. این جمعیّت مردم هم به هوای آش حرکت کرده

آنجا آش پیدا شده و درست شده است، و خود ملّا هم آش گرفته « به ما آش بدهید!»اند: اند و آش خواستهزده
 است!

این خیلی عجیب است که وقتی اصلًا هیچ خبری نیست، در اثرِ خواست، بالأخص خواست جماعت، 
آید، مردم باید در بیابان بروند و دعا کنند و بگویند: سمان نمیسالی که وقتی باران از آشود! مثل خشکپیدا می

خواسته است که باران بفرستد آید؛ نه اینکه خدا آن زمان میکنند و باران میمردم دعا می« خدایا باران بفرست!»
واسطۀ دعا ان بهخیر، باراند و یک امر غیبی کشف شده است، یا اینکه این باران صُدفه بوده است؛ نهو اینها رفته
گردد. این مسئله خیلی جای بحث دارد و حقّ مطلب هم همین است و واقعاً هم شود و نازل میموجود می

 دهد.کند و میخواهند، خدا هم باران درست میطور است؛ مردم از خدا باران میهمین
 اللَه خوانساری و مردم قم حکایت دعای باران و نماز استسقاء آیة

سالی ها در قم بودند، یعنی یک سال بعد از اینکه بنده به قم رفتم، خشکمانِ متّفقین که انگلیسدر همین ز
ها دست داد و رودخانه که بالأخره همیشه آب داشت، یک قطره هم آب نداشت! همۀ عجیب و غریبی به قمی

گرفتند و در صف دست میها کوزه به پلّۀ قم هم تمام شده بود! همۀ مردها و زنانبارهای چهلآب این آب
ر همدیگر ها را بر سوقت در آنجا کوزهیکی نوبتشان بشود؛ آنایستادند تا یکیرفتند و باید این چهل پلّه را میمی
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انبارها خشک شده بود و دیگر تمام اش را آب کند! همۀ آبشکست تا یکی بتواند کوزهها میزدند و کوزهمی
اللَه آقای آقا سیّد محمّدتقی خوانساری آمدند و به ایشان که از مراجع  پیش آیةقم در شُرُف هلاکت بود. مردم 

آقا یک نماز باران و »ریا و... بود، گفتند: قلب، پاک، سیّد حرّ، سرسخت، ساده و بیقم و مرد خیلی خوش
قا سیّد محمّدتقی خیلی مفصّل است؛ مختصر و کوتاهِ مسئله اینکه: آ« میرند!استسقاء بخوانیم؛ مردم دارند می

مردم حرکت کردند تا به « فردا که روز دوشنبه است، به مصلّیٰ برویم!خیلی خوب، اعلام کنید که پس»گفت: 
برهنه و با همین خصوصیّات حرکت کردند.  طور پامصلّیٰ بروند و آنجا نماز بخوانند و خود ایشان هم همین

رحوم آقای اشراقی از وعّاظ خیلی خوب و خیلی بلیغ و فصیح اید که ملابد شنیده واعظ هم آقای اشراقی بود ـ
ـ و ایشان هم به سمت مصلّیٰ حرکت کردند، و تمام طلّاب و زن و مرد، همه حرکت کردند تا به مصلّیٰ  بود

 بروند برای اینکه نماز بخوانند.
د و بعد از آن ـ نماز خواندند و بعد هم آقای اشراقی صحبت کر رحمة اللَه علیه آقای خوانساری ـ

شاید نبود، و مردم  و قدری که بایدتغییری در آسمان پیدا شد و ابری آمد و مقدار بسیار کمی باران آمد، امّا آن
 به منزلشان برگشتند.

آن دفعه دعاهایتان خیلی »فردا را معیّن کردند و حرکت کردند و گفتند: مرتبه پس آقای خوانساری دو
و مقدّمات و کیفیّت دعا را به مردم یاد دادند و مثل قضیّۀ قوم « طور عمل کنید...درست نبوده است و باید این

ها را ها را از گوسفندها جدا کرده بودند و بچّهها جدا کرده بودند و برّهحضرت یونس کردند که مردها را از زن
اً دعا کردند و ایشان هم دعا کرد. صورت نبود، ولی مردم واقعهم از مادران جدا کرده بودند، البتّه اینجا به این

کرد، باران شروع شد و که ایشان داشت صحبت میاین دفعه دیگر نوبت به وعظ آقای اشراقی نرسید و همین
 آمد که دیگر اینها نتوانستند خودشان را به منازل برسانند!طوری میبه

اند تا به آنها ردند که این جمعیّت آمدهکها خیال میخواستند برای نماز بیایند، این انگلیسوقتی مردم می
هایشان را رو به اینها گرفتند؛ ولی بعد دیدند که اینها اسلحه و شمشیر و ها و مسلسلحمله کنند، لذا همۀ تفنگ

برهنه هستند! سؤال کردند و فهمیدند که این جمعیّت کاری به آنها  توپ و تفنگی ندارند، و حتّی بعضی هم پا
شود در چلّۀ تابستان و با این خشکی، دعا بکنند و همان ها خیلی تعجّب کرده بودند که چطور میندارد؛ ولی این

 وقت باران بیاید!
قدر بالا اید، آب رودخانۀ قم آنقدر باران آمد تا آنکه سیل راه افتاد! رودخانۀ قم را که دیدهخلاصه این

 «آقا شما دعا کن تا کم بشود!»یش ایشان آمدند که: های مردم بشود، که پآمده بود که نزدیک بود وارد خانه
 نماز استسقاء رسول خدا

سالی خیلی عجیبی شد که این نظیر نماز استسقایی بود که رسول خدا خواندند. در مدینه هم خشک
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مردند. خدمت پیغمبر آمدند و حضرت طور گاوها و گوسفندان و شترها و... داشتند از گرسنگی میهمین
و پیغمبر آمدند و نماز را در مسجدی که الآن به نام مسجد غمامه معروف « با هم برویم نماز بخوانیم!»فرمودند: 

ای باران آمد که تا پیغمبر است خواندند. هنوز پیغمبر به منزل برنگشته بودند که باران شروع شد و به اندازه
« اللَه، بگو: نگه دارند!یا رسول»ند و گفتند: خواستند به منزل برسند، اصلاً نزدیک بود منازل خراب بشوند! آمد

 1و ابرها به اطراف مدینه منتشر شدند.« علَینا؛ دیگر به اطراف بروید! حَوالینا، لا»حضرت به ابرها فرمودند: 
 واسطه نفس درخواست حقیقی و اتّکای به خدامردم بهاستجابت دعای عامّۀ

اینها معتقد هستیم. اینها تاریخ ما است و یک قضیّه و دو ها به ها ساختگی نیست و ما مسلمانحرفاین
ماشاءاللَه است؛ پس اینها یک حقیقت واقعی است. حقیقت واقعی این است  قضیّه نیست، بلکه نظیر اینها إلی

گویند: کند! علّت اینکه میخصوص جمعیّت، خودش موجِد است و ایجاد میکه دعا و خواست مردم، به
حجّ از دستورات اجتماعی »یا « جمعه به جماعت وارد است نماز»یا « را با جماعت بخواند انسان باید نماز»

و... برای این است که « وارد شده است که همۀ مردم برای نماز عید حرکت کنند و به بیابان بروند»یا « است
و « خدایا دشمن را بکُش!»گویند: کند. میخواهند و نفس این دعا، ایجاد میکنند و از خدا میاینها دعا می

و « ایمان کن! خدایا ما را با»کند. و می« خدایا ما را سالم کن!»دهد! و می« خدایا به ما پیروزی بده!»کشد. می
 کند!می

اینها باید از روی اساس و واقعیّت و از روی خواست و اتّکای به خدا باشد؛ نه اتّکای به نفس، نه اتّکای 
 به ملّت و نه اتّکای به افراد، همۀ اینها راه خلاف است.به جمعیّت، نه اتّکای 

 الدّین اسدآبادی در اتّکای به خود در قبال اتّکای به خدااشتباه سیّد جمال
ها هست که او چطور مردی بوده است و آیا این الدّین اسدآبادی افغانی خیلی حرفدربارۀ سیّد جمال

آید اینکه: این دست میخیلی زیاد است. آنچه در لُب و نتیجه بهمرد واقعاً مسلمان و مؤمن بوده است؟ حرف 
طور مرد مسلمان و تحقیقاً شیعه بوده است و مرد اهل حکمت و مسلّماً اهل همین همدان بوده است؛ مسلّماً این

حسینقلی همدانی در نجف تردّد داشته است و از شاگردان آخوند  بوده است و شکّی نیست. پیش آخوند ملاّ 
وآمد داشته است. امّا او بعداً در جا، بلکه به مکتبش رفت بر حسینقلی بوده است، امّا نه از شاگردان پا لّام

هنگامی که خود مرحوم آخوند در نجف بود و حیات داشت، حرکت کرد و از نجف رفت؛ چون مرحوم آخوند 
گردی کرده شروع به جهان 1٣٠٠بل از سنۀ اند، ولی او قهجری قمری از دنیا رفته 1٣11ـ سنۀ  رحمة اللَه علیه ـ

هایش مفصّل است؛ او چند سال در افغانستان بود، بعد به هند رفت، بعد به مصر رفت، بعد به بود. داستان

                                                      
 .٦2، ص 1، ج ضة الواعظینرو؛ ٣٠2، شیخ مفید، ص الأمالی 1
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 هجری قمری در استانبول از دنیا رفت. 1٣1٥یا  1٣1٤پاریس رفت و بعد هم به ایران آمد، و بالأخره در سنۀ 
کنم که یک هایی که داشته است و... فکر میهایی که زده است و مجالستطور مجموع، من از حرفبه

نظیر بوده است؛ ولی شخصی متّکی به نظر فکر و هوش و... بیمرد نابغۀ نمرۀ یک عالم بوده است که از نقطه
 ای است!خود بوده است، نه متّکی به خدا، و این مسئله

خوند استفاده نکرده بود؛ لذا نفسیّت خود را تقویت کرده ایشان خدمت مرحوم آخوند رفته بود، امّا از آ
 اند:طور که بعضی از بزرگان فرمودهبود، همین

خورد؛ و اگر زیر مرغ بگذارند شکند و میاگر تخم مرغ را زیر مرغ نگذارند، انسان این تخم مرغ را می
رون بیاید؛ و الّا اگر ده، پانزده قدر بگذارند تا این تخم مرغ، جوجه بشود و یک جوجۀ کاکلی بیباید این

شود، نه جوجه است و نه گندد و فاسد میروز زیر مرغ بگذارند و بعد آن را بردارند، این تخم مرغ می
 تخم مرغ، بلکه این فاسد است!

آید که متّکی به نفس بوده است؛ دست میهایش بهالدّین اسدآبادی از مجموع حرفمرحوم سیّد جمال
اش بر علمش غلبه در حکمت و در علم خیلی قوی بود، ولی تردستی»اند: ز بزرگان دربارۀ او گفتهمثلًا بعضی ا

 1«دو گوش شنوا!»گفت: « خواهی؟از من چه می»شاه از او پرسید:  ای است! ناصرالدّیناین یک نکته« داشت.
باشد؛ صحبت در این است! لذا خواست بین تمام مسلمین اتّحاد برقرار کند، امّا خودش رئیس اتّحادیه او می

و سلطان عبدالحمید عثمانی او را دعوت کرد و او قهر کرد.  2شاه با وضع عجیبی بیرونش کرد، ناصرالدّین
 ٣باری در همان استانبول جان داد و مُرد.خلاصه مرض سرطان حنجره گرفت و به زندگانی فلاکت

 اسلام نظریّۀ سخیف مرحوم اسدآبادی دربارۀ جایگاه تعقّل در
های عجیبش بود؛ مثل و علّت شکست او حرف ٤خلاصه او هرجا رفت، تحقیر شد و شکست خورد،

 حرف او در قضیّۀ رِنان که داستانش خیلی مفصّل است:
المقدس آمد و آنجا ماند و مذهب نصاریٰ را برداشت و گفت: رنان از فلاسفۀ فرانسه بود که به بیت

و رنان  ٥و انکار نبوّت کرد و... و بعد انقلاب فرانسه شروع شد« است! حضرت عیسی هم یک مرد عادی بوده»
ای بود که در دانشگاه سوربُن خوانده بود راجع به اینکه اسلام ای در روزنامه چاپ کرد که نتیجۀ خطابهمقاله

                                                      
 .2٦٨، ص ٣، ج مطلع انوار 1
 .2٧٦، ص همان 2
 .الدّین اسدآبادیشرح حال و آثار سیّد جمال، به نقل از 1٦2، ص ٣، ج نور ملکوت قرآن ٣
اد و سو؛ زمینالدّین در بیداری مشرقنقش سیّد جمال؛ های اسلامیگذار نهضتالدّین حسینی پایهسیّد جمالرجوع شود به  ٤٤

 .2٣2 ـ 22٦، ص 2)مجموعه مقالات(، ج  بیاض
 .کلّیات تاریخ تمدّن جدید، به نقل از ٣٠، ص ٣، ج نور ملکوت قرآنرجوع شود به  ٥٥
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 بالذّات با عِلم مخالف است، و دو دلیل هم آورده بود:
نیست، و لذا اصلًا فیلسوفی در عرب غیر از یعقوب بن اسحاق  بَرداریکی اینکه: اصلًا جنس عرب، عِلم

اند و یا اهل جاهای دیگری کندی دیده نشده است! غیر از همین یک نفر، همۀ فلاسفه یا ایرانی بوده
کند؛ کما اینکه کردن آدم را عرب نمی کردند، و به زبان عربی تکلّماند که به زبان عربی تکلّم میبوده

دادند، و این آنها را فه در همین قرون وسطیٰ در خود اروپا به زبان لاتینی فلسفه درس میخیلی از فلاس
 طور است.کند؛ و این مسئله هم همینلاتینی نمی

کند؛ لذا در قرآن هم صحبت دلیل دوّم اینکه: اصلاً دین اسلام ضدّ علم است و فقط به تعبّدیّات دعوت می
 از علم و فلسفه نیست!

کنند و این جواب ها چاپ میدهد و آن جواب را هم در روزنامهسیّد جمال جوابی به او می مرحوم آقا
 از این جواب خیلی خوشش آمد و گفت: 1الآن هم در دست است. این ارنست رِنان

رشد اندلسی و یا ابوعلی سینا را از این جوابش فیلسوفانه است و من صدای برادران خودم مثل ابن
 . دهم و...دهم و در تحت عنوان علمِ اسلام قرار میام را تغییر میو من سخنرانیجا شنیدم فلان

نُقِل و آنچه که در دست است، ولیکن ما که علم به واقعه  ماجوابی که آقا سیّد جمال به او داده بود ـ علیٰ 
 ـ این بود: نداریم

اند و این مسئله اختصاص به اسلام ندارد! هر دینی که آمده است دعوت اصلًا تمام ادیان با علم مخالف
شنوی کشانده است و نیروی تجسّسِ عقل به تعبّد محض کرده است و بشر را از راه عقل به راه حرف

غمبرانی که برای بشر را گرفته است؛ و این اختصاص به اسلام ندارد، و علّتش این است که: تمام پی
طور نیست که بخواهند آنها را به عقل اند که اصلًا فکر و عقل مردم ایناند، دیدههدایت بشر آمده

 طور بروند!نظر عقل همینوادارکنند و دیگر خود مردم از نقطه
که این توانستند بگویند چون نمی« از ما پیروی کنید، شاید راهی پیدا کنید!»گفتند: اینکه پیغمبران می

دادند؛ ولی گفتند و به خدا نسبت میحرف ما است و ما عقل کاملیم! لذا مطالب خودشان را از خدا می
مطالب از خودشان بوده است و با اینکه این مطالب از خودشان بوده است، برای اینکه مردم قبول کنند، 

که بشر را چه مسلمان و چه دادند! با این حال، پیشرفت عظیمی که کردند این بود به خدا نسبت می
 داشتند و بالأخره بشر را مهار کردند و این خدمت، خدمت بزرگی است. مسیحی از درندگی باز

ترین اهانتی است که بر بشریّت کردن پیغمبران به تعبّد، بزرگ توانم این را انکار کنم که دعوتمن نمی
ای غیر از این نیست و ؛ ولی هیچ چارهترین حقارتی است که بر بشریّت آمده استشده است و بزرگ

 2ای است!بشر بالأخره بایستی به عقل برسد، و این مسئله

                                                      
11 Ernest Renan. 
 2٦٠، ص ٣، ج مطلع انوار؛ سیری در اندیشۀ سیاسی عرب، به نقل از 1٣2 ـ 1٣٠، ص ٤، ج نور ملکوت قرآنرجوع شود به  22
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عنوان زمان طلوع کرد و خبر به آقا سیّد جمال رسید که به عنوان اماموقتی احمد قادیانی در مراکش به
 گفت:« کند!زمان بودن میادّعای امام »گفتند: « حالا مطلب او چیست؟»امام زمان آنجا شده است، پرسید: 
کند، و یا قرآن را بردارد و  1«عکا»را بردارد و قبله را « کعبه»ماند! اینکه انسان ها میاین هم که مثل بهایی

 بگذارد، این که کاری نشد؛ باید اصلاح اساسی کرد!« بیان»جایش به
 نقد افکار مبنی بر تجدّد دینی

ها و... درست است، ولی در عباراتش این است رۀ وضع مسلمانغالب مطالب آقا سیّد جمال افغانی دربا
و این حرف همان فکر تجدّدِ دینی است که امروزه در افکار افتاده است.  2که باید در احکام اسلام تصرّف کرد!

 ها علیه کلیساها بلند شدند و قیام کردند و یک دین دیگری در مقابل آنها تشکیل دادندطور که پروتستانهمین
داریم، مثلًا این خانم چادر سرش کرده  طور کلّی این دینی که ما الآنگویند که بهو دو فرقه شدند، اینها هم می

ها چیست؟! اند؛ این حرفاند و چادر سرشان کردهاست و یا آن خانم آنجا نشسته است و همۀ اینها عقب نشسته
ها اصلًا این حرف»گویند: بلکه می« بودن را برداشت! و زنبودن  باید مرد»گویند: تنها دربارۀ زن و مرد میو نه

 «درست نیست!
ـ در مقالاتش  علیه ما علیه این حرف و این فکر تجدّدِ دینی همینی است که دکتر عبدالکریم سروش ـ

را فقط به ردّ او اختصاص دادیم. لُبّ مطلب  ملکوت قرآن نوردر روزنامه نوشت و ما هم یکی از مجلّدات 
های اینها از پیش خودشان است ایشان این بود که قرآن کافی نیست و رسول خدا هم کافی نیست، و تمام حرف

و قرآن از پیش خدا نیست! رسول خدا مرد عجیبی بوده است و متنی آورده است و این مطابق با زمان خود 
گیر ما است! البتّه د با عقل خودمان دنبال مطلب برویم و برسیم، و این دین پایحضرت بوده است! ولی ما بای

گوید، گویند، ولیکن حقیقت مطلبشان همین است؛ عبدالکریم سروش اینها را با طفره میاینها را صریحاً نمی
های متفاوت و عنوانبه ولی نه یک بار و دو بار، بلکه بیش از پنجاه بار در این دو مقاله این مطلب و این فکر را

 ٣کند.به عبارات مختلف بیان می
  

                                                      
 .2٧٣ـ  2٧٠و 

 ترین شهر فرقۀ بهائیّت است و در فلسطین اشغالی قرار دارد. )محقّق(مقدّس 11
نور ؛ 2٨٠ ـ 2٤٩، ص ٣، ج انوار مطلعالدّین اسدآبادی رجوع شود به جهت اطّلاع بیشتر پیرامون احوالات و افکار سیّد جمال 22

 .1٦٥ ـ 1٤٥، ص ٣، ج ملکوت قرآن
نگرشی بر مقالۀ بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبدالکریم ؛ ٦2٠ ـ 2٠٣، ص 2، ج نور ملکوت قرآنرجوع شود به  ٣٣

 .ردّ نظریۀ دکتر عبدالکریم سروش دربارۀ وحی، افق وحی؛ همچنین جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به سروش
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